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 بسم الرحمن الرحیم

روز  پندارند: وقايعمي خرداناز بي برخي 
 عادي السّلام امريعاشوراء بر سيدالشهداءعليه

و  و قَتْل و جَرْح و عَطَش و زحمت . رنجاستبوده
. است بوده و آسان بسيار سهل أسْر همۀ آنها اموري

 ملکوتي روحش السّلام کهعليه امام براي چون
و  و آفتاب و زخم و گرسنگي باشد، عطشمي

و  با وجود نوراني ندارد. وي اثري شمشير برّان
برخورد با  عنوان خود در برابر همۀ اينها به تجرّدي

شود. مي و امثالها مواجه و سيرابي حَلْوا و شيريني
اکبر علي حضرت : چگونهکنند کهمي تعجّب آنگاه

مرا  زره و سنگيني ،مرا کشت : عطشداشت عرضه
 نمود؟! بيتاب

 زبان با نهادن گويند: پدرشمي در جواب آنگاه
 او، او را سيراب خود در دهان خود، و يا انگشتري

 بلکه نيست زره ، سنگينيآهن کرد، و مراد از سنگيني
 دست و شمشير به پوش لشگر آهن از عظمت کنايه

 عمل به لۀ او ممانعتدر برابر حم که آنهاست
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 1آورند.مي
باشد. مي نادرستي ، برداشتبرداشت اين

 بدن ، و داراياست السّلام بشر بودهسيدالشهداء عليه
 ادراک را خوب . عطشاست بوده طبيعي و جسم

 فهميدهمي را خوب و جراحت . زخماست نمودهمي
 حرم زنان و زاري هو نوح أطفال . نالۀ الْعَطَشاست

ما صدها برابر  از امثال . بلکهاست دانستهمي را خوب
 مقتضاي ، و بهاست بوده کامل بيشتر. زيرا او انسان

 به و مودّت ، ظهور و بروز محبّتدر انسانيّت کمال
 که و طبيعي بدني لوازم و ادراک الهي مخلوقات
تر و عميق باشد، در ويمي الجمعي جمع لازمۀ مقام

 .است دارتر بودهريشه

پیغمبر، و  وسنتّ درقرآن خدا، و تفانيبه عشق آري

 درايت و عمق ، و بصيرتعلوي ولايت و منهاج روش

 خلفاي و غصب و تفسير و حديث تاريخ انحراف او به

زيد يرا به نوبت که دينومعارف ديناز متن بیگانه

بود  نمودهرا بر او تنگ  عرصهتبهکار رسانیدند، چنان

                              
، «العاشور يوم تجديد أحزان المصدور في نفثة»در  قمي محدّث مرحوم  1

 است لشگر ذکر نموده را به آهن قضيّۀ توجيه ٢٥ ص
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 مفیدي را داروي واسارت و جراحت جزشهادت که

 اين ، و لهذا عاشقانهيافتنمي مردم هشداريبراي 

 حکومت سرنگوني و براي کرده ريزيرا پي برنامه

قَّف   کرد، حرکتي حرکت امیّهبني ۀجبّار تاوا   و بدونلاا يا

 زمين همچون ايصحنه راه در میان ، گر چهبازگشت

ی هِ  آيد کربلا پیش ۀطفّ و واقع لا مٌ عا لاا ی هِ ثُمَّ سا لا مٌ عا لاا فاسا

لا  نُ عا ی هِ. واللَّع  لا مٌ عا لاا لا  ثُمَّ سا نُ عا هِ، ثُمَّ اللَّع  دُوِّ هِ،  عا دُوِّ عا

لا  نُ عا هِ. ثُمَّ اللَّع  دُوِّ  عا

 : علوي ۀدو جگر گوش بینید: شهادتمي اينک

، و است شيرخوار چطور بر او اثر گذارده اکبر و طفل

لِِلّه  . اما چوناست نموده سیاه دنیا را در برابر چشمانش

بیِلِ اللَه وا إلا  وا فِ  آنها را  باشد عاشقانهمي اللَه سا

 کشد:مي پذيرد و در آغوشمي

السّلاعليه حسين امام رخوارۀشي طفل شهادت
 م

 مادرش )شيرخوار( وي رضيع طفل
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ب ، و مادر عَدِيّ است بن دختر امروالقَيْس [ 1رَبا
 . سيد بناست هِنْدُ الْهُنُود بوده رباب

 السّلام بر زمينعليه حسين گويد: چونمي ؛طاوس
ا شد ت ، عازمرا نگريست و محبّانش جوانانش افتادن

نمايد،  خود ملاقات قلب خون ريختن لشگر را براي

سُولِ  و با صدا ندا در داد: مِ را را ن  حا ل  مِن  ذاابٍّ ياذُبُّ عا ها

اافُ و آله  علیه اللَه اللَه صل دٍ يَا حِّ ل  مِن  مُوا و سلم؟! ها

ل  مِن   تنِاا؟! ها اثا جُو اللَه بإِغا ر  ل  مِن  مُغِیثٍ يا  اللَه فیِناا؟! ها

ا عِن دا اللَه فِ  جُو ما ر  تنِاا؟! مُعِيٍن يا انا  إعا

خدا  رسول را از حرم دشمنان که هست آيا کسي»
 و سلم براند؟! آيا مرد موحّديو آله  عليه اللَه صلي

 دربارۀ ما از خدا بترسد؟! آيا فريادرسي که هست
خداوند  ما اميد در رضاي فريادرسي به که هست

 کردن در کمک که هست ايکننده د؟! آيا کمکببند
 «باشد؟! را داشته اخروي ما اميد ثوابهاي به

رم خیام زنان ندا صداي بر اثر اين و فرياد  ناله به حا

 به آمد و گفت خیمه نزديک بلند شد. حضرت

                              
 .1٨٦ ص« السّجوم دمع»  1



_________________________________________________________________ 

6 

ناب ي  اوِلیِنيِ :زا تَّي نا غِيرا حا لادِيا الصَّ هُ. وا عا دِّ أ  اُوا ما هُ وا أو  ذا فاأخا

دِيُّ  نُ کاهِلٍ الاسا ةُ ب  لا ما ر  اهُ حا ما را هُ، فا بِّلا ی هِ لیُِقا ناهُ اللَه  -إلا عا  -لا

قاعا فِ  مٍ فاوا ه  هُ. بسِا باحا رِهِ فاذا  ناح 

! پسر کنم تا با او وداع بده من را به پسر کوچکم»
 او تا او را ببوسد، که سوي شد به و خم را گرفت

را با تير  طفل - اللَه لعنه - اسدي کاهل بن ملةحر
 آمد، و او را ذبح طفل تير در حلقوم . آنگرفت نشانه
 «کرد.

 حرمله *** اوفتاد اندر ملايک بنهاد تيري در کمان
 غلغله

 او *** پرزنان شوم تير از کمان چون رست
 او بر حلقوم بنشست

ر جانگداز *** سر ز ، تيحلق دريد آن چون
 کرد باز يداللَه باروي

دو  نديده پير را *** کس چرخ خورده زه تا کمان
 تير را يک نشان

 داورم *** داوري اي تير و گفت کشيد آن شه
 کافرم از گروه خواه

 ايناقه نوباوۀ پيغمبرت *** از فصيل اين نيست
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 در برت کم
 را مجسّم منظره اين نيکو شاعر در گفتارش و چه

 :است نموده

ي وا طفٍِ أه  هُ  وا مُن عا ب لا بَّلا مِن هُ قا قا لِهِ *** فا بیِلِ طِف  لتِاق 

ا را ن حا مُ ما ه   السَّ

 آمد تا طفلش پائين که ايشده مرد خم کم و چه»
 او، تير جانکاه از بوسيدن پيش را ببوسد، وليکن

 «را بوسيد. طفل لويگ

ي فرمود: زينب به حضرت آن لاقَّ ما  خُذِيهِ، ثُمَّ تا الدَّ

ي ما ا را تا تالاا لاماَّ ام  ی هِ فا ءِ،  بکِفَّ ماا وا السَّ مِ ناح  :باِلدَّ الا نا  ثُمَّ قا وَّ ها

لا بِ  انازا َّ ما لا ِ اللَه! عا ين  هُ بعِا  أنَّ

 دستهاي دو کفّ دار، سپس را نگه طفل بگير اين»
پر شد از  دو دست . چونخود را زير خونها گرفت

خدا  چشم : چونپاشيد و گفت آسمان را به آن خون
 1«باشد!مي سهل است رسيده بر من بيند، آنچهمي

تنها  حضرت : چونکه وارد است« احتجاج»و در 
، و الحسين بن : عليبماند و با او نبود مگر پسرش

                              
 1٨٦ ص« السّجوم دمع»و  ٢1٦ ص« المهموم نفس»  1
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 بود، حضرت عبداللَه نامش که شيرخواره دگريپسر 
 تيري ناگهان کند پس تا با او وداع را گرفت طفل

کرد.  و او را ذبح سينۀ او بنشست بيامد و بر بالاي
شمشير خود  زير آمد و با غلاف به از اسب حضرت

نمود و  خود آغشته را با خون حفر کرد و طفل قبري
 1کرد. او را دفن

 هر دو از يک با سُکيْنه شيرخوارۀ مذبوح طفل اين
باشد مي دختر امروالقيس رَباب مادر بودند. مادرشان

 السّلام به. سيدالشهداء عليهگذشت شرحش که
و  علاقمند بودند، و رباب و رباب سکينه به قدري
ثير أابن که پدر و شوهر، تا جائي به نسبت هم سکينه

 است السّلام آوردهعليه زوجۀ حسين رباب در احوال
، سايۀ تمام سال يک حضرت از شهادت : پسکه

شد و از  کهنه بدنش نيفتاد تا اينکه بر سر وي سقفي
 سال يک : او مدتاست شده داد. و گفته جان غصّه
و  السّلام توقّفعليه حسين قبر امام بر روي تمام

 و از شدّت برگشت مدينه به گزيد و سپس اقامت

                              
 .1٨٧ ص« السّجوم دمع»و  ٢1٧ ص« المهموم نفس»  1
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 1داد. جان حضرت بر آن تأسف
 است تاحدي سکينه به حضرت اما مقدار محبت

                              
 شعراني اللَه و آية ٢1٧ و ص ٢1٦ ص« المهموم نفس»در  قمي محدّث  1

مفيد در  اند از شيخکرده أيضاً روايت 1٨٧ و ص 1٨٦ ص« السجوم دمع»در 
 و عبداللَه چادر بنشست السلام جلويعليه : حسينکه رضيع طفل ذکر مقتل

از  نشانيد. مردي او را بر دامن بود، فرزند او را آوردند. طفل الحسين بن
 بشير أسدي بن : عقبةگفت کرد. أبومخنف افکند و او را ذبح اسد تيريبني

أسد! بني فرمود: اي : با من الحسين بن علي : أبو جعفر محمد بنکه گفت
 يا أباجعفر اللَه رحمک چيست من : گناه. گفتمداريم از شما طلب ما خوني

السلام را نزد او عليه حسين از آن ؟! فرمود: پسرکياست خون چه آن
 حسين کرد. پس از شما تير افکند و او را ذبح يکي بود که آوردند، در دامنش

پروردگار  : ايو گفت ريخت او پر کرد و بر زمين از خون السلام دستعليه
 و از اين ما کن نصيب بهتر از آن ، پسايبر ما بسته را از آسمان اگر نصرت
 محمد کلبي بن از هشام« تذکره»در  ما را بگير. و سبط انتقام ستمکاران

، متّفق وي السلام آنها را ديد بر کشتنعليه حسين چون کرد که حکايت
 و شما اين من و بگشود و بر سر نهاد و فرياد زد: ميان را بگرفت مصحف

 لالمرا ح خون سبب چه به مردم او! اي محمد رسول خدا و جدّم تابک
تا  است آورده عاشورا گذشت صبح در اوّل نظير آنکه داريد؟! و کلبيمي

را شنيد  خويش از آن بگردانيد طفلي السلام رويعليه حسين گويد: آنگاه
 رحم اگر بر من مردم ود: ايو فرم او را بگرفت گريد. دستمي از تشنگي

 طفل افکند و آن از آنها تيري مردي کنيد . پس ترحّم طفل کنيد بر ايننمي
 ميان کن : خدايا حکمگفتو مي السلام بگريستعليه کرد و حسين را ذبح

 يندائ ما را کشتند. پس کنند آنگاه ما را خواندند تا ياري که مردمي ما و اين
 معيّن دايه را در بهشت وي که او را رها کن حسين رسيد: اي از آسمان

 حضرت آن در لب افکند که تيري تميم بن گويد: حصين . و بعد از آناست
: خدايا گفتو مي گريستو مي گشت روان از دو لبش و خون گرفت جاي
 من و خويشان و فرزندان و برادران با من از آنچه کنممي تو شکايت سوي

 بنهاد. و محمد بن بيت اهل را با کشتگان طفل نما گويد: آن کنند. و ابنمي
 : امامکه است کرده نقل« الفتوح» از کتاب« السَّئول مطالب»در  طلحه

 خون او را به پس آمد و او را بکشت تيري صغير داشت السلام فرزنديعليه
 خاک ، و بهبر وي را بکند و نماز بگذاشت کرد و با شمشير زمين آغشته

 و قِدْماً رغبوا. : کفَر القومبگفت أبيات سپرد و اين
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 !مزن خود آتش مرا با اشک گويد: دلاو مي به که
 کثرات در عالم حضرت مودّت ببينيد: مقام

و  عالي ازهاند تا چه وحدت عالم محبت براساس
 نازدانه اشک قطرات که است و صحيح راقي

 زند. اينها همهمي آتش افسوس را به وي دل دخترش
 .است و حکمت نکته

 شعراني اللَهآية و مرحوم قمي محدّث مرحوم

 : حسينکه است شده روايت مقاتل اند: در بعضآورده

 و کسان از خاندان دو تن هفتاد و السّلام چونعلیه

ا  :کرد و گفت خیمه جانب به ديد روي خود را کشته يا

ی کنَّ مِنِّي لا ! عا ثُوما ا اُمَّ کل  نابُ! يا ي  ا زا ةُ! يا ا فااطِما  سُکی ناةُ! يا

مُ! لاا تا  فرياد زد: سکینه پس السَّ لام  تاس  ه  أس  ا أبا يا

تِ؟! و  « ؟!ايداده مرگ به ! آيا تنپدر جان اي» للِ ما

هُ وا لاا  فرمود: ن  لاا نااصِِا لا تِ ما و  لمُِ للِ ما تاس  ياس  کی فا لاا

؟! و  ياوري که ندهد کسي مرگ به تن چگونه» مُعِينا

 «ندارد؟! ايکننده کمک

ا حُبًّا  ةٌ وا کانا يُُِبُّها ارِخا بالات  سُکی ناةُ وا هِيا صا أق  فا

دِيداً.  شا
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آورد در  حضرت بدان روي حال در اين سکينه»
 او محبّت به زد، و حضرتفرياد مي که حالي

و  گرفت او را در آغوش حضرت« .داشت شديدي
 :کرد و گفت را پاک اشکهايش

دِي یاطُولُ باع  بُکاءُ  سا لامِي  **  مِن ک ال  ا سُکی ناةُ فااع  يا

انِي  ها مُ دا اماا ا الْ   ١ إذا

رِقِي ل بيِ لاا تُُ  اما مِنِّي قا ادا ةً  **  ما ا سْ  عِک حا م  وحُ  بدِا الرُّ

نِي  فِ   ٢ جُث ماا

لا  أن تِ أو  ا قُتلِ تُ فا إذا ذِي فا ةا   باِلَّ ا ير  ا خا ب کیناهُ يا **  تا

انِ  وا  ٣ النِّس 

بسيار  : گريۀ تو بعد از منکه بدان سکينه اي» -1
 من به داهيۀ مرگ که وقت خواهد کشيد، در آن طول

 رسد.مي
و  افسوس به ريزانت مرا با سرشک دل -٢

 من در بدن من جان که تا هنگامي مسوزان حسرت
 .است
سزاوارتر  ، تو از همهشدم کشته و چون -٣

او  براي اينک که کسي براي گريستن به باشيمي
 «!زنان برگزيدۀ تمام اي کنيمي گريه
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 که حضرت شيرخوارۀ آن فلدربارۀ ط باري
بود، حقير در  رباب نوشيد و مادرش شهادت شربت

اصغر  و يا علي او علي نام که نيافتم از مقاتل يک هيچ
اند، ذکر نموده عبداللَه اسم او را به بعضي باشد، آري

 به طفل کهآن يقيني است حقير امري براي آنچه ولي
 را گزيد، و در برابر نداي و اختيار خود شهادت اراده

 خلقت از اسرار جهان يکي . و اينگفت پدر لبّيک
و  و اختيار و قوّۀ جاذبه ادراک داراي اطفال که است

، خود طفلِ رضيع باشند. فلهذا اينمي دافعۀ معنوي
خود را  رشپد همچون پدرش را در مسير و منهاج

 فدا کرد.

ما  و  اناً وا يا ط شا ارا عا ما صا و  ما وُلدِا وا يا و  ی هِ يا لا مُ عا لاا وا السَّ

هُ  ذُبحِا فِ  عا دِّ هُ وا يُوا بِّلا ب لا أن  يُقا ي  أبیِهِ قا دا  1.يا
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